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رخداد حادثه ها

شــرق: مرد کارتن خوابي که زنی میانسال را مورد آزار 
و اذیت قرار داده  اســت، از سوی دادگاه کیفری استان 

تهران به اعدام محکوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، متهم که مردی معتاد است 
بعــد از اینکه زنی میانســال را به گوشــه ای در پارک 

کشاند، او را مورد آزار و اذیت قرار داد. 
 زن میانســالی اوایل پاییز سال ۹۶ به کلانتری رفت 
و مدعی شــد از ســوی مردی کارتن خواب مورد آزار 
جنســی قرار گرفته  اســت. این زن گفت: من ۵۰ سال 
ســن دارم ولی در این مدت هیچ وقت ازدواج نکردم. 
ســر کار می رفتم و مســتقل زندگی می کردم. دیروز از 
محل کارم به خانه مان در غرب تهران بر می گشتم که 
در نزدیکی پارک یک مرد کارتن خواب و معتاد که حال 
طبیعی نداشــت، به من حمله کرد. سعی کردم فرار 
کنم اما نتوانســتم. فکر کردم اگر بــه او التماس کنم 
دســت برمی دارد اما هرچه التماس کــردم فایده ای 

نداشت و او من را مورد آزار و اذیت قرار داد. 
به دنبال شــکایت ایــن زن، او به پزشــکی قانونی 
معرفی شــد. وقتی پزشــکی قانونی ادعای این زن را 
تأییــد کرد مرد کارتن خواب ردیابی و بازداشــت شــد. 
متهم به آزار زن جوان اعتراف کرد و گفت: تحت تأثیر 
مصرف شیشــه بودم که دســت به این کار زدم و حالا 
پشــیمانم. من آدم بدبختی هستم و به خاطر اعتیادی 

که داشتم کارتن خواب شدم و همین کارتن خوابی هم 
وضعیت زندگی ام را بدتر کرد. زمان حادثه هم شیشه 
مصــرف کرده  بودم و وضعیت خوبی نداشــتم؛ قبول 
دارم که ایــن کار را کردم ولی کارهایم دســت خودم 
نبــود. بعد از گفته های متهــم و پایان تحقیقات اولیه 

پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری استان تهران 
رفت و تحقیقــات بعدی در شــعبه ۵ دادگاه کیفری 
انجام شــد. وقتی قضــات تحقیقات خــود را تکمیل 
کردند، پرونده برای رســیدگی آماده شــد. در جلســه 
رســیدگی که به صــورت غیرعلنی برگزار شــد، ابتدا 

نماینده دادستان از کیفرخواست دفاع کرد و در ادامه 
زن شاکی در جایگاه حاضر شد. او یک  بار دیگر توضیح 
داد که روز حادثه چه اتفاقی افتاده  است و درخواست 
مجازات متهم را کرد. ســپس متهم در جایگاه حاضر 
شد. او این بار اتهامش را رد کرد و گفت: من از سال ها 
پیش به دام اعتیاد افتادم. شــغل مناسبی داشتم اما 
به خاطر اعتیاد بدهکار شــدم و به ناچار همراه برادرم 
برای پیداکردن کار از شهرستان به تهران آمدم. اوضاع 
مالی بدی پیدا کردم. ناچار شدم شب ها در پارک بمانم 
ولی من زن میانســال را آزار نداده ام. این گفته های زن 

دروغ است و اصلا قبول ندارم چنین کاری کرده ام. 
زن میانســال که در دادگاه حاضر بود، درحالی که 
اشــک می ریخت، متهم را دروغگو خواند و برایش 
اشــد مجازات را خواســت. او گفت: متهم من را به 
گوشه ای کشاند و مورد آزار قرار داد. من با او دشمنی 
ندارم و دلیلی وجود ندارد که بخواهم به شما دروغ 
بگویم. نظریات پزشــکی قانونی هم این موضوع را 

نشان می دهد. 
در پایان این جلســه هیئت قضائی وارد شور شدند 
و بــا توجه به مدرک های موجــود در پرونده از جمله 
شکایت شاکی، نظریه پزشکی قانونی و اظهارات متهم 
در مراحل مختلف تحقیقات او را مجرم شناختند و به 

جرم تجاوز به عنف به اعدام محکوم کردند. 

اعدام برای مرد کارتن خواب به اتهام تجاوز
دزد خودروها راهی زندان شد

یک سارق در شهرستان مرودشت دستگیر شد.  �
ســرهنگ اســماعیل زراعتیــان، رئیس پلیس 
مرودشــت بیان کــرد: در پی وقــوع چندین فقره 
سرقت درون خودرو، شناسایی و دستگیری سارق 
یا ســارقان در دســتور کار پلیس قرار گرفت. وی 
افــزود: با انجام کار اطلاعاتی گســترده و با تلاش 
مأموران انتظامی شهرســتان مرودشــت، یک نفر 
از ســارقان که بســیار حرفه ای بود، شناسایی و با 
جمع آوری اطلاعات و مستندات لازم در یک اقدام 
غافلگیرانه دستگیر شــد. رئیس پلیس مرودشت 
تصریح کــرد: با انجام تحقیقــات و بازجویی های 
صورت گرفته در پلیس آگاهی، این سارق حرفه ای 

به ۲۰ فقره سرقت درون خودرو اعتراف کرد. 

یک کشته و ۵ زخمی 
در تصادف جاده خاوران

در برخــورد شــدید دو خــودروی ســواری با  �
وانت بار در جاده خاوران یک مرد جوان جان خود 
را از دســت داد و پنج سرنشــین دیگر مجروح و 
روانه مراکز درمانی شدند. رانندگان و افراد عبوری 
که صدای شــدید برخــورد خودروها بــا یکدیگر، 
توجه آنها را به خود جلب کرده و از نزدیک شاهد 
حادثــه بودنــد، بلافاصله با ســامانه ۱۲۵ تماس 
گرفتند و آتش نشانی را به امدادخواهی خواستند. 
ســتاد فرماندهی این سازمان نیز با توجه به اعلام 
این حادثه شــدید رانندگی و محبوس شــدن افراد 
در داخل خودروهای تصادفی، بی درنگ ســاعت 
۲۰:۵۵ سه شــنبه آتش نشــانان ایســتگاه ۱۲۱ به 
همراه تیم نجــات ۱۵ را به جاده خــاوران، جاده 
قاسم آباد، چهارراه گلخانه روانه کرد. حمید صفا، 
فرمانده آتش نشانان اعزامی دراین باره اظهار کرد: 
تصادف شــدید دو دستگاه خودروي سواری ال ۹۰ 
و یک دســتگاه وانت مزدا در یکــی از تقاطع های 
جاده موجب محبوس و مصدوم  شــدن هشــت 
نفر سرنشــین این خودروها شــد. وی اضافه کرد: 
با ارزیابی اولیه از صحنه حادثه مشــخص شد که 
یکی از آنان در وضعیت نامناســب تری نسبت به 
سایر سرنشینان قرار دارد، به همین خاطر نیروهای 
آتش نشــانی بلافاصلــه ضمن ایمن کــردن محل 
حادثــه ازجمله قطع بــرق خودروها و جلوگیری 
از نشــت بنزیــن آنهــا و همچنین چیــدن علائم 
هشــداردهنده ترافیکی در جــاده، عملیات خود 
را آغــاز کردند. صفا تصریح کرد: آتش نشــانان با 
اســتفاده از تجهیزات هیدرولیکی و ایجاد فاصله 
در بدنــه اتاقک هــا و درهای خودروها مشــغول 

خارج کردن محبوس شدگان شدند. 
وی ادامــه داد: نیروهــای عملیــات پــس از 
بیرون آوردن اولین سرنشــین گرفتار در خودرو که 
مرد جوان حدودا ۲۵ساله ای بود، بی درنگ وی را 
تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند که 
با انجام معاینات اولیه از ســوی پزشک، متأسفانه 

مرگ این شخص تأیید و اعلام شد. 
این فرمانده آتش نشــانی با اشــاره بــه اینکه 
دو مصــدوم دیگــر توســط آتش نشــانان پس از 
خارج شــدن از خودروهــا بــه عوامــل اورژانس 
سپرده و برای ادامه مداوا به مراکز درمانی منتقل 
شــدند، افزود: در ادامه این عملیات، آتش نشانان 
با رعایت اصول ایمنــی موفق به خارج کردن پنج 
نفر دیگر نیز شــدند که توســط عوامل پزشــکی 
اورژانس به طور ســرپایی در محل مداوا شدند و 
حال عمومی آنان رضایت بخش اعلام شــد. وی 
با اشــاره به انجام تحقیقات لازم از ســوی پلیس 
راهور درخصــوص علت بروز این حادثه رانندگی، 
خاطرنشــان کرد: پس از ایمن کردن محل حادثه 
و حاضرشــدن عوامل راهور و انتظامی در صحنه 
تصادف، نیروهای آتش نشانی بعد از امدادرسانی 
بــه حادثه دیدگان و نیز انجام پاک ســازی ســطح 
جاده از بقایای خودروهای تصادفی، عملیات خود 

را به پایان رساندند و به ایستگاه بازگشتند.

حفاری غیرمجاز قربانی گرفت
منابــع مردمی در ســوادکوه از مــرگ یک نفر و  �

مصدومیت یک نفر دیگر در جریان حفاری غیرمجاز 
برای کشف آثار باستانی در این شهرستان خبر دادند. 
این منابع به ایرنا گفتند ایــن افراد از جمع یک گروه 
حفار غیرمجاز پنج نفره بودند که در منطقه شاهکوه 
در حــال حفاری بودند. این افراد که گفته می شــود 
تاریکــی شــب را بهتریــن موقعیت بــرای حفاری 
غیرمجــاز خود انتخاب کرده بودند، هنگام حفاری با 
رانــش زمین و ایجاد گودال مواجه شــدند که در آن 
یک نفر با ســقوط در گودال فوت کرد و یک نفر هم 
زخمی شد. یک منبع آگاه در فرمانداری سوادکوه که 
خواست نامش فاش نشود، وقوع این حادثه هنگام 
حفاری غیرمجاز را تأیید کرد. این منبع گفت به علت 
رانــش زمین و ایمن نبودن محــل حادثه، امدادگران 
هنوز نتوانســته اند جنازه فرد فوت شــده را از گودال 
خــارج کنند ولی مصدوم این حادثه در بیمارســتان 
بستری شده است. به گفته این منبع آگاه، مصدوم و 

فرد فوت شده، دایی و خواهرزاده هستند. 

مرگ شرور مسلح در درگیری با پلیس
یــک منبع مطلع گفــت: یکی از اشــرار معروف  �

ایرانشــهر در جنوب سیستان وبلوچستان در درگیری 
با مأموران انتظامی به هلاکت رســید. این منبع آگاه 
به ایرنا گفت: درگیری عصر دوشــنبه در حومه شهر 
ایرانشهر ســبب هلاکت یکی از اشرار تحت تعقیب 
منطقه شــد. وی بیان کــرد: در این درگیری دو نفر از 
کارکنان نیروی انتظامی ایرانشــهر مجروح و پنج نفر 
متهم دخیل در این درگیری توســط نیروی انتظامی 
دستگیر شدند. این منبع آگاه گفت: این شرور مسلح 
عامل شــهادت دو نفــر از کارکنان نیــروی انتظامی 

ایرانشهر در سال ۹۲ بود. 

نجات معجزه آسای پیرمرد ۸۰ساله
پیرمرد ۸۰ساله اهل روستای اولی بخش منجوان  �

شهرستان خداآفرین که در جنگل گم شده بود، به  طور 
معجزه آسایی توســط نجاتگران جمعیت هلال احمر 
خداآفرین نجات یافت. رئیس هلال احمر خداآفرین با 
اعلام این خبر، اظهار کرد: عوامل گروهان مرزی کلاله 
(پاسگاه مرزی مرزآباد) در تماس تلفنی مبنی بر اینکه 
اهالی روســتای اولی به پاسگاه مذکور مراجعه کرده 
و اعلام کردند یک پیرمرد ۸۰ســاله از ســه روز پیش 
به یکی از روســتاهای اطراف رفته و تاکنون به منزل 
برنگشــته است، وارد عمل شــدند. «عبادت عبدلی» 
افــزود: پس از هماهنگی با معاونــت امداد و نجات 
اســتان یک تیم عملیاتی پنج نفره توسط یک دستگاه 
آمبولانــس کمک دار به محل حادثــه اعزام و پس از 
مدتی جست وجو موفق شدند این هموطن را پیدا کرده 
و پس از ارائه کمک هــای اولیه با همکاری اورژانس 
خداآفریــن به مرکز درمانی تحویــل دهند. وی یادآور 
شد: خوشبختانه این پیرمرد به طور معجزه آسایی پس 
از دو شــبانه روز ماندن در جنــگل بدون آب و غذا و با 
وجود جراحات ناشی از سقوط از ارتفاع صخره حدود 
سه متری مقاومتي ستودنی داشته و هنوز امید خود را 
از دست نداده بود که با رسیدن نجاتگران هلال احمر 

از حادثه جان سالم به  در برد. 

متهم به قتل همسر و دایی 
دستگیر شد

دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از  �
شناسایی و بازداشت قاتل فراری که به قتل همسر و 
دایی خود اقدام کرده بود، خبر داد. حســین سلامی 
اظهــار کــرد: در تاریخ ۱۰ اردیبهشــت ســال جاری 
خبــر قتل یــک مرد ۶۰ســاله و یک خانم ۳۵ســاله 
در روســتای قرغطوئیه از توابع دهســتان اسفندقه 
شهرســتان جیرفت به مرجع قضائی واصل شد که 
بلافاصله بازپرس ویژه قتل جهت بررســی موضوع 
در محــل وقوع صحنــه جرم حاضر شــد. این مقام 
قضائی تصریح کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد 
قاتل به انگیــزه انتقام جویی به قتل همســر و دایی 
۶۰ســاله خود اقدام کرده است. دادستان عمومی و 
انقلاب شهرســتان جیرفت در ادامه افزود: قاتل در 
همان ســاعت اولیه شناسایی و دستورات لازم برای 
دســتگیری وی صادر شــد و پس از طی یک ســری 
اقدامات اطلاعاتی قاتل توسط مأموران پلیس آگاهی 
در محل مخفیگاهش در بخش اسماعیلی جیرفت 
دستگیر شد. وی با اشــاره به اینکه پرونده در شعبه 
اول بازپرســی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان 
جیرفت در حال رســیدگی اســت، خاطرنشان کرد: 
متهم در تحقیقات اولیه اختلافات خانوادگی را علت 

اصلی قتل همسر و دایی خود اعلام کرده است. 

دستبند پلیس 
بر دستان سارقان مسلح

ســارقانی که در شوشــتر در یک خانه مسکونی  �
دست به ســرقت مســلحانه زده بودند، شناسایی و 
دستگیر شدند. عیســی پورسلیمی دادستان عمومی 
و انقلاب شهرســتان شوشــتر اظهار کرد: چند سارق 
مســلح که شبانه اقدام به ســرقت مسلحانه از یک  
منزل مســکونی کرده و با شلیک تیر موجب رعب  و 
وحشــت افراد محله شده بودند، دستگیر شدند. وی 
افزود: ســارقان ضمن ایراد صدمــات، مقداری طلا، 
جواهرات و پول نقد ســرقت کرده بودند. دادســتان 
عمومی و انقلاب شوشــتر گفت: بــا تلاش نیروهای 
انتظامی و دستور مقام قضائی شهرستان، سه سارق 

دستگیر و بازداشت شدند.

برخورد ۲ قطار در آلمان قربانی گرفت
در حادثــه برخورد دو قطار در آلمان دو نفر  �

کشته شدند. 
در این حادثه ریلی یک قطار مســافربری با 
قطار باری در ایستگاه راه آهن با یکدیگر برخورد 
کردند که موجب شــد دست کم دو نفر کشته و 

حدود ۱۰ نفر دیگر مجروح شوند. 
مقامــات محلــی با بیــان اینکــه وضعیت 
جســمی دو نفر از مجروحان این حادثه وخیم 
اســت، اظهار کردند: قطار بــاری حامل چوب 
بوده که در ایســتگاه با قطار مسافربری برخورد 

می کند. 
به گزارش راشاتودی، هنوز علت این برخورد 
مشخص نشــده  هرچند گزارش ها حاکی است 
ایــن حادثه زمانی رخ داده کــه یکی از قطارها 
هنگام تغییر مسیر ریل دچار مشکل شده  است. 

شکســتن ۵۱ هندوانــه با ســر و ثبــت رکورد 
جهانی

جوان پاکســتانی در عرض ۶۰ ثانیه با سرش  �
۵۱ هندوانه را شکست و رکورد جهانی جدیدی 

را ثبت کرد. 
رکورد قبلی به «احمد تفزی» از آلمان تعلق 

داشــت که در ســال ۲۰۱۱ میلادی ۴۳ هندوانه 
را شــکانده بود. از این رکوردزنی در دبیرســتان 
Green Public در کراچی پاکستان فیلم برداری 

شده است. 
این جوان پاکســتانی به نام رشــید نســیم 
همچنین با پیشــانی اش ۲۸۱ گردو را در عرض 
۶۰ ثانیه شکســت و یک رکورد دیگر را نیز ثبت 
کرد. این جوان ۳۲ســاله پاکستانی خاطرنشان 
می کند که مدت زمانی طولانی برای آماده سازی 

خود صرف کرده است. 
او می گوید: برای شکستن رکورد جهانی باید 

خیلی تمرین کرد. 
قبل از این کار مــن چندین ماه تمرین کردم. 
برای هر رکــورد باید کمک مالی خوبی صورت 
گیــرد و من همه این کارها را بدون حامی مالی 

و کمک دولتی انجام دادم. 
به گزارش دیلی میل، رشید نسیم در گذشته 
نیز چندین رکورد جهانــی گینس را از آن خود 
کرده که ازجمله می  توان به شکســتن بیشترین 
تعداد نارگیل سبز و همچنین بازکردن بیشترین 
تعداد درِ بطری با سر اشــاره کرد. او آرزو دارد 
کــه ۵۰ رکورد ثبت کرده و کشــورش به وجود 

او افتخار کند. 

پنج قاره

شرق: مرد کشتی گیری که متهم است بعد از جدایی از همسرش به درگیری با 
خانواده او ادامه داده و یکی از نزدیکان او را دزدیده  است، در دادگاه ادعا کرد 

همه گفته ها دروغ است و برای او و برادرش تله گذاشته اند. 
به گزارش خبرنگار ما، مرد کشتی گیر و برادرش متهم هستند نوه  دایی شان 
را که برادرزاده همسر سابق مرد کشتی گیر است، ربوده اند و با چاقو مجروحش 
کرده انــد. این پرونده در ســال ۹۴ به جریان افتاد و مــرد جوانی به نام کاوه با 
مراجعه به دادسرا مدعی شد دو برادر به نام های شاهین و شاهرخ که هر دو 
از کشتی گیران بنام هستند، او را دزدیده اند. وقتی دو برادر بازداشت شدند، ادعا 
کردند: آدم ربایی دروغ اســت و آنها قصد کمک داشــتند، اما کاوه با همکاری 
پدربزرگش علیه ما دسیسه چیده  است.  بااین حال، کیفرخواست علیه دو برادر 
کشتی گیر صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده 
 شــد. در جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران به ریاست قاضی بابائی و با حضور یک مستشار برگزار شد، 
نماینده دادســتان کیفرخواســت را خواند. وی گفت: شاهین و شاهرخ متهم  
هستند سال ۹۴ نوه دایی شان به نام کاوه را ربوده اند تا او را مجبور کنند به نفع 
آنها و علیه پدربزرگش در دادگاه شــهادت بدهد. دو برادر شــاکی را با چاقو 
زخمی کردنــد. اکنون با توجه به مدرک های موجــود در پرونده برای آنها به 

اتهام آدم ربایی و ضرب وجرح تقاضای اشد مجازات دارم. 

سپس شــاکی در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: دو برادر با پدربزرگم اختلاف 
داشتند و پرونده شان در دادســرا تحت رسیدگی بود. دو برادر به من پیشنهاد 
داده بودنــد تا در ازای دریافت پول به نفع آنها در دادگاه شــهادت بدهم. من 
هم قبول کردم بااین حال، شــاهین و شاهرخ به زور من را سوار ماشین کردند و 
سپس من را با چاقو زدند. من از آنها شکایت و درخواست مجازاتشان را دارم. 
 ســپس شاهین که با قرار وثیقه آزاد شده،  روبه روی قضات دادگاه ایستاد 
و گفت: چند ســال پیش با دختردایی ام ازدواج کردم اما با همســرم اختلاف 
داشــتم به همین دلیل او را طلاق دادم. بعــد از آن دایی ام کینه من را به دل 
گرفت و چند نفــر را اجیر کرد تا از من انتقام بگیرند. مردان غریبه شــبانه در 
خیابان به من حمله کردند و من را به شدت کتک زدند. من از دایی ام شکایت 
کردم. پرونده ما در جریان بود تا اینکه یکی از بســتگانم به نام شــکور پیغام 
فرستاد نوه دایی ام کاوه حاضر است در دادگاه به نفع من شهادت دهد. او برای 
شــهادت دو  میلیون تومان پول از من خواســت و من پذیرفتم. اما کاوه هر بار 
بهانه ای مــی آورد. او آخرین بار گفت در ازای دریافت ۱۰  میلیون تومان حاضر 
است در دادگاه حاضر شود و علیه پدربزرگش شهادت دهد. شاهین ادامه داد: 
آخرین بار با کاوه مقابل یک محضر قرار گذاشــتیم. قرار بود کاوه همراه شکور 
سر قرار بیاید. چون کاوه به شیشه معتاد بود و سابقه داشت، از برادر کوچکم 
به نام شاهرخ خواستم تا همراه من بیاید و از دور مراقب اوضاع باشد. قرار بود 

کاوه بعد از دریافت مبلغ ۱۰  میلیون تومان علیه پدربزرگش شــهادت دهد اما 
وقتی مقابل محضر رسیدیم متوجه شدیم محضر تعطیل شده است. به همین 
دلیل برای صبح روز بعد با هم قرار گذاشتیم. وی گفت: من از کاوه جدا شدم 
و یک ماشین کرایه کردم تا به سمت خانه برگردم. همان موقع بود که شکور با 
من تماس گرفت و گفت کاوه چاقو خورده است. من بلافاصله با برادرم تماس 
گرفتم. من و شاهرخ، کاوه را سوار ماشین کردیم تا او را به بیمارستان برسانیم. 
وقتی برادرم کاوه را به بیمارســتان رســاند من برای انجام کاری از بیمارستان 
بیرون رفتم. ســپس شــاهرخ، کاوه را به خانه مان آورد تا از او مراقبت کنیم. 
بعد از چند ســاعت که حال کاوه بهتر شد او به خانه شان برگشت و چند روز 
بعد علیه من و برادرم شــکایت کرد. پدربزرگ کاوه او را مجبور کرد تا علیه ما 
شــکایت کند. او به دروغ داســتان آدم ربایی را مطرح کرد و گفت من و برادرم 
او را ربوده و با چاقو زخمی کرده ایم. دایی ما طراح و کارگردان این ســناریوی 
دروغین اســت. سپس شاهرخ ۲۸ســاله روبه روی قضات ایستاد و حرف های 
بــرادرش را تأیید کرد. وی گفت: باور کنید من و برادرم، کاوه را ندزدیدیم. قرار 
بود مــا در ازای اینکه کاوه به نفع برادرم در دادگاه شــهادت دهد ۱۰ میلیون 
تومان به او پول بدهیم. ما نمی دانیم چه بلایی سر کاوه آمده و چه کسی او را 

در خیابان با چاقو زخمی کرده است. 
 در پایان این جلسه هیئت قضائی وارد شور شد تا رأی را صادر کند.

مرد کشتى گیر اتهام آدم ربایى را رد کرد

شرق: شمارش معکوس برای اعدام مردی که متهم 
است پسری شش ساله را به قتل رسانده، با تأیید این 

حکم در دیوان عالی کشور، آغاز شد. 
ایــن پرونــده از روز ۱۵ خرداد ســال ۹۴ و زمانی 
گشــوده شــد که والدین پســری شش ســاله به نام 
علی اصغر که ســاکن شهرســتان کوار هســتند، نزد 
کارآگاهان پلیس استان فارس رفتند و گفتند پسرشان 
گم شــده اســت. مادر این کودک توضیح داد: پسرم 
اول بــرای خرید نان از خانه بیرون رفت و بعد گفت 
در کوچــه بــازی می کند. بعد از مدتــی در حالی که 
نگران او شــده بودم به کوچه ســر زدم اما خبری از 
او نبود. هرچه دنبالش گشــتم فایده ای نداشت و در 

نهایت تصمیم گرفتیم پلیس را مطلع کنیم».
کارآگاهــان همان زمان تحقیقات گســترده ای را 
آغــاز کردند و ابتــدا به محل ســکونت این خانواده 
رفتنــد امــا از آنجا ســرنخی به دســت نیاوردند به 
همین دلیل فرضیه ربوده شدن علی اصغر ر ا مطرح 
کردند. آنها در جریان تحقیقــات خود فهمیدند پدر 
علی اصغــر با چند نفــر اختلاف داشــت؛ به همین 
دلیل تجسس ها را روی این افراد متمرکز کردند ولی 

مدرکی علیه هیچ یک از این افراد به  دســت نیامد و 
مشخص شد آنها در این ماجرا نقشی ندارند. 

تحقیقات در حالی ادامه داشت که هیچ تماسی 
نیــز مبنی بر آدم ربایی با خانــواده علی اصغر گرفته 
نشــده بود. در همین اثنا اهالی محل ســکونت این 
خانواده به پلیس گفتند چندروزی است زن و مردی 
را می بینند که سوار بر خودرو به محل می آیند و بعد 

آنجا را ترک می کنند. 
پلیس که این رفتار را مشکوک می دانست، شاخه 
دیگــری از تحقیقــات را پی گرفت و توانســت زن و 
شوهر جوان را شناســایی کند اما مشخص شد آنها 

ارتباطی با آدم ربایی ندارند. 
هرچه زمان می گذشــت، احتمال زنده پیداشــدن 
علی اصغر کمتر می شــد به همین دلیــل والدین او 
عکس این پسربچه را در شبکه های اجتماعی منتشر 
و از مردم درخواســت کمک کردند. پس از آن فردی 
با پدر ایــن کودک تماس گرفت و گفت پســربچه را 

ربوده و برای آزادی اش پول می خواهد. 
پــدر علی اصغــر بلافاصله پلیــس را در جریان 
قــرار داد اما مأموران وقتی این مظنون را شناســایی 

و بازداشــت کردند، فهمیدند او از ماجرای گم شدن 
پســرک اطلاعی ندارد و با دیدن عکس او و اطلاع از 
سرگذشتش تصمیم گرفته از خانواده او اخاذی کند. 
به این ترتیب بار دیگر تحقیقات به بن بســت رسید 
تا اینکه بعد از گذشت حدود پنج ماه از مفقودشدن 
علی اصغر یکی از دوســتان او ســرنخی مهم را در 
اختیار پلیس قرار داد. او گفت: «ما ســه نفر بودیم و 
داشتیم در کوچه بازی می کردیم. مردی که قبلا هم 
او را دیده بودیم، ســراغمان آمد و گوشی موبایلش 
را بــه علی اصغر داد تا با آن بازی کند. بعد به من و 
دوســت دیگرم گفت می خواهد برایمان موتور گازی 
بخرد به همین دلیل از ما خواست دوچرخه هایمان 
را بــه خانه ببریم. مــن که خیلی ذوق کــرده بودم 
سریع رفتم و برگشــتم اما آن مرد گفت چرا این قدر 
زود آمدی؛ برو و دوباره دوچرخه ات را بیاور. من هم 
به حرفــش گوش کردم اما دفعه بعــد که به خانه 
برگشــتم، دیدم آن مرد سوار ماشــینش شده بود و 
داشت می رفت اما ندیدم علی اصغر هم همراهش 
باشد».مأموران بعد از دریافت این اطلاعات توانستند 
جــوان مظنون را شناســایی کنند. او کــه ابتدا ادعا 

می کــرد از ماجرای گم شــدن علی اصغــر بی اطلاع 
اســت، وقتی در برابر دوستان این پســر قرار گرفت، 
به ناچار اعتراف کرد پســرک را فریــب داده و ربوده 
است. او گفت علی اصغر را به مردی در شهرستانی 
دیگــر تحویل دادم. این گونه بــود که مظنون بعدی 
بازداشــت شــد. او هم ابتدا ســعی داشت خودش 
را بی گنــاه معرفی کند اما مــدارک زیادی علیه او به  
دســت آمده بود و ایــن مرد در نهایت مجبور شــد 
اعتــراف کند علی اصغر را کشــته و جســدش را در 
چاه انداخته اســت. مأمــوران در گام بعدی به چاه 
موردنظر رفتند و اســتخوان های پسرک را یافتند. در 
این میــان متهم هر دفعه دربــاره علت و چگونگی 
قتــل ادعایــی تازه مطــرح می کــرد. در نهایت قرار 
مجرمیت و کیفرخواست علیه او به جرم قتل عمدی 
صــادر و این مرد بعد از محاکمــه در دادگاه کیفری 
اســتان فارس با درخواســت اولیای دم به قصاص 
محکوم شد. متهم به رأی دادگاه اعتراض کرد و این 
پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی دوباره قرار 
گرفت تا اینکه چند روز پیش حکم صادره تأیید شد و 

به این ترتیب متهم در فهرست مرگ قرار گرفت. 

قاتل کودك 6ساله در آستانه قصاص

 
شهرداری کرج در نظر دارد در راستای توسعه شهر و استفاده حداکثری از توان سرمایه گذاران داخلی و بر اساس اصل ۴۴ قانون 
اساسی و نیز مفاد قسمت (پ) از بند ۲ ماده ۶۱ قانون برنامه پنج ساله ششم و توسعه کشور (۱۳۹۶-۱۴۰۰) در راستای بازآفرینی 

پهنه مسکونی بافت فرسوده تپه مراد آب از طریق جذب سرمایه گذار به شرح ذیل اقدام نماید .
۱) تعداد ۷۲ بلوک دو الی ده هزار متری که مساحت،جانمایی و شناسنامه آنها توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 

کرج معین و اطلاعات کامل آن در سایت شهرداری کرج موجود می باشد.
۲) مالکیت عرصه بلوک های ذکر شده عموما"متعلق به شهرداری کرج می باشد که طبق ماده واحده طرح ساماندهی تپه مرد 
آب مصوب شــورای انقلاب مورخ ۱۳۵۸/۰۶/۲۸ پس از تصویب شــورای اسلامی شهر به صاحب اعیانی بلوکها واگذار خواهد 

شد .
۳) اعیانی موجود در بلوکهای ذکر شــده متعلق به شهروندان ساکن (ذینفع ) می باشد که لازم است توسط مشارکت کنندگان 

از آنها خریداری یا به هر نحوی تعیین تکلیف گردند .
۴) لینک  سازمان سرمایه گذاری (www.karaj.ir) سرمایه گذاران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری کرج 
به نشانی و مشارکتهای مردمی  و یا  بصورت حضوری به سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی کرج به نشانی کرج بلوار 

دانش آموز بلوار علامه جعفری جنب بازار لاله مراجعه نمایند.


